
  

  

  

  

 

 

 

 

  

  بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط

  

  *سعدي علی حسین

  

  چکیده

حفظ و استمرار مذهب بوده اسـت.   تی مذهب امامیه در مقابل عامه، برايتقیه یکی از راهبردهاي زیس

دیثی مشـابه بـا   یکی از ابزارهاي اعمال تقیه بیان مجموعه احکام و دستورات اعتقـادي در قالـب احـا   

ه راویان حـدیث و پیـروان اهـل    نسبت بها  آن نظرات و آراء اهل سنت است. تا بدین جهت حساسیت

کمتر شود. لذا یکی از علـل وجـود اخـتلاف در مفـاد دلالـی احادیـث موجـود و منسـوب بـه           بیت

همـین   ست. بر، اعمال تقیه از طرف ایشان و بیان احادیثی در موافقت با آراء عامه بوده امعصومین

را  معصومین نیز در پاسخ به چگونگی رفع اختلاف احادیث، اخذ به روایـات مخـالف عامـه    اساس ائمۀ

لیلـی مجـاري تحلیلـی    تح . در این نوشتار بـا روش توصـیفی  اند دهجهت حل تعارض احادیث بیان کر

  شود.  می زخوانی واقعدر قرائتی متفاوت مورد باتقیه  ۀمقولبا ها  آن یابی نسبت احادیث موافق عامه و

  .تقیه، عامه، امامیه، حدیث، فقه، تعارض ها: کلیدواژه

                                                           
  / saadi@isu.ac.irامام صادقدانشیار دانشگاه  *

  27/11/98تاریخ پذیرش:     11/1/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 48ـ25صفحات: 
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  مقدمه .1

 ومطرح بوده اسـت  در علوم اس�می چندان دور  اي نه هف حدیث از گذشتاخت� ۀمسئل

ي حـل  ها راه لل و عوامل پیدایش آن و هم دربارۀع ۀن هم درباران و فقیهاپژوه حدیث

ه این اسـت کـه چـون    مسئلفرض ک�می ناظر به  پیشاند.  تهض احادیث سخن گفراتع

لذا اگـر در سـخنان ایشـان     .باشد می گویی این عصمت مانع از تناقض ،اند ائمه معصوم

هایی که در  ناگزیر باید این اخت�ف را حل کرد. یکی از راه ،اخت�فی وجود داشته باشد

 ـ رفت از چالش اخت�ف حدیث مطرح شده است، تقیه و م حوزۀ برون ا عامـه  خالفـت ب

صـدور   گیرد. بدین توضیح که اگر سـند و  می حدیث قرار مرجحات است که در طبقۀ

بایـد در   ،گرفتـار معـارض شـد    لـیکن د�لت هم تام بود و روایتی ثابت بود و در ناحیۀ

جهت صدور آن تأمل شود که حدیث موافق با عامه به جهت تقیه صادر شده اسـت و  

عامـه در واقـع ارادۀ    و در خصوص حـدیث موافـق بـا   ده جدي مولی نیست ابیانگر ار

به آنچه اخذ کن که حکمش «حدیث جدي تطابق ندارد و به مقتضاي  استعمالی با ارادۀ

مخالفـت بـا عامـه     1»عـام در تعـارض   ]احکام[موافق با حکم کتاب و سنت است و با 

  .شود می ه اخت�ف حدیث مطرحمسئلیک مرجح جهتی براي حل  عنوان به

 ،یـک مـرجح   عنـوان  بـه شتار در پی آن است که با تحلیلی بر مخالفت با عامـه  این نو

مـورد   اخـت�ف حـدیث   ۀمسـئل را در  ، جایگاه ایـن راهبـرد  ضمن تبیین معنا و مبناي آن

برخـی از  د. کنبازکاوي پژوهان را  و انظار فقیهان و حدیث هدقرار دبازبینی و تأمل مجدد 

  د:کرخ�صه  توان در آثار زیر می را تحقیق در این موضوع وابقسترین  مهم

  تا�مق  نامه رساله/ پایان

 عامـه  با مخالف مرجحیت به تحلیلی تاریخی نگرشی  آن بر حدیث شیعه تأثیربررسی تقیه در آیات و روایات و 

  امامیه فقه متون در

  عرضه روایات بررسی  بررسی مرجحات تعارض ادله از منظر اصول عامه و خاصه

کیـد بـر   ولی مرجحات داخلیه و خارجیه بـا تأ اص بررسی مبانی

  خمینیي امام ها دیدگاه

 وحـدت  تا ظاهر در تنوع از تعارض باب اتمرجح

  کارکرد در

شناسی وسائل الشیعه تا تأکیـد بـر مبـانی نقـد حـدیث و       روش

  راهکارهاي حل تعارض اخبار

  آن فلسفۀ و تقیه وجوب موارد: تقیه

 شـیخ  منظر از تقیه رب روایات حمل ۀدرباراي  هفرضی  
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رویکرد سـنتی بـه    باشد و یا با می عما�این تحقیقات یا ناظر به تقیه به معنی  عمدۀ

لیکن در این  اند تهیکی از مرجحات پرداخ عنوان بهبازخوانی امر به اخذ به مخالف عامه 

  زوایاي نگاه و ابعاد ورود به مسئله متفاوت خواهد شد. ،تحقیق

  در احادیث» اختلاف«و » تعارض«م مفهوتبارشناسی  .2

 ـ   یث را صحابه و تابعین حضرت رسـول اخت�ف حد ۀمسئل  د؛احسـاس کـرده بودن

، (عسـق�نی دندرویکـرد منـع حـدیث را برگزیـده بو    اي  هئله عـد مسگرچه در حل این 

بسـترهاي  یکـی از   اکـرم  رو همین اخـت�ف حـدیث از پیـامب    )6ص، 1ج، ق1379

، احادیـث منقـول از   ه شـیعه مصـدر فق ـ  .شود می حسوباخت�ف فقهی شیعه و عامه م

 ت که صحابه آن را از پیامبر اکـرم اس یو مصدر فقه عامه احادیث طریق اهل بیت

  .اند دهتلقی کر و روایات خود صحابه

احادیـث بـا    ي بعدي به اصـحاب ائمـه رسـید و روات   ها اخت�ف حدیث در دوره

قـرار   ت متعددي از اهـل بیـت  �اؤاخت�ف حدیث مواجه شدند که محور س ۀمسئل

دند. ایـن  ۀ اخت�ف حدیث ارائه کرمسئلگرفت و امامان راهکارهاي متعددي براي حل 

، مطرح جدي که آثار و تبعات مخربی دارد ۀمسئلیک  عنوان بهنیز  يبعد ۀدر دور همسئل

 به آن اشاره کرده است. تهذیب یخ طوسی در مقدمۀکه شاي  هگون بوده؛ به

اخت�ف حدیث اسـت و تعـارض    لسان روایات آمده، ه آنچه درمسئلان عنو دربارۀ

تـوان بـه    مـی  در ایـن خصـوص   .اخبار در لسان فقها در ادوار بعدي مطرح شده است

 دربـارۀ  از امـام صـادق   روایت ابن ابـی یعفـور   از جمله ؛دکر روایات متعدد اشاره

  2.شود می لکردم که توسط افراد موثق و غیرموثق نق سؤالاخت�ف حدیثی 

خرین تـداول یافتـه   خصوص در لسان متأ رض اخبار نیز بهدر کنار این اصط�ح، تعا

از ع�مه نقـل شـده    ی اللئالیعوالدر رسد منشأ آن روایتی است که  می که به نظر است

شود و ایشان پـس از بیـان    می سؤال که در آن در مورد تعارض روایات از امام باقر

  3ند که مخالف با عامه است.کن می تور به اخذ به روایتیدس ،تعدادي از مرجحات

ابی جمهور فقیه  ابن ح تعارض حدیث استفاده شده است.از اصط� ،در این روایت

 عوالی اللئـالی  این عبارت تنها در که محدث بحرانی گفته است چناناما  و مجتهد بوده،

D  4.است و این کتاب دچار تساهل در نقل اخیارنقل شده 
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رسد این اصط�ح از حدیث عامه اخذ شده باشـد. مضـاف    می ن اساس به نظرای بر

 ) و محقق خـویی 774ص، 4ج ،ش1376(صولا�فوائد که محقق نائینی در  ن چنانآبر 

این حـدیث در کتـب ع�مـه وجـود نـدارد.       اند دهنیز بیان کر )486ص، 2ج ،ق1422(

در دسـترس     ًا� مه کـه احتم ـ د که تمام کتب ع�مطرح کرتوان این احتمال را  می اگرچه

  به دست ما نرسیده است.  ،ابن ابی جمهور بوده

شـود کـه    مـی  که ضعف سندي روایت عوالی موجـب  شاید این اشکال مطرح شود

واقع چنین اصط�حی گویا در حادیث نشود و ا�توجه به روایت حاوي عنوان تعارض 

طبق یک روایت نیازمند به فتوا صدور  ۀمسئلرسد که  می ولی به نظرمطرح نشده است. 

تـوان داد   نمـی  طبق آن روایت فتوا ،اثبات حجیت آن است و در صورتی که ثابت نشود

یـک   ۀاسـتفاد  ۀمسـئل ط�ح و نقل نیازمند به اثبات حجیت نیسـت و  صااثبات یک  ولی

اینکـه در  شـود. مثـل    مـی  اصط�ح و یا معنا از لغتی خاص با روایت ضعیف هم ثابت

توان به روایـات ضـعیف کـه     می یا معناي اعم از آن اخصرمت از خصوص ح استفادۀ

استشهاد کرد. لـذا اگـر مثـل نقـل بـه معنـا و        ،اند دهعم به کار براین کلمه را در معناي ا

مرسـله بـودن و عـدم صـحت      ،یر اخت�ف الحدیث به تعارض منتهی شوداستعمال تعب

متون و ک�م قدماي اصحاب آنچه در  ،حال نای باسند ضرري به مدعا نخواهد داشت. 

  عنوان اخت�ف الحدیث است.  ،مطرح است

ه خواهد بـود کـه   مسئلدر تحریر موضوع  بحث در پیجویی استعمال این تعبیر ثمرۀ

نیـز مشـمول    »وارد و مـورود « و» حاکم و محکوم« ،»مطلق و مقید« ،»عام و خاص«آیا 

ابـل جمـع عرفـی اسـت و     قکـه  موارد به علـت این اخت�ف الحدیث خواهد بود یا این 

 خارج از محل نزاع است و نیازي به اعمـال مرجحـات نخواهـد   ، تعارض مستقر ندارد

  ؟بود

 اند دهکه اصولیان از عنوان اخت�ف حدیث به تعارض خبرین عدول کرشاید وجهی 

نه عدول از  تغییر عنوان است دلیل ن عدول بهوجه به همین نکته است و در واقع آنیز ت

  روي. عنوان به هر

  اختلاف حدیث در اقوال اصولیین .3

D منافات و تضـاد دو خبـر معنـا    ،شیخ طوسی اخت�ف حدیث را به معناي تباین ممرحو 
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) و البته این تعریف یـک تعریـف عرفـی اسـت و     9ص، 1ج ،ق1407، کند.(طوسی می

 علی القاعده عرف عـام و خـاص و... را در قلمـرو تبـاین و تضـاد و منافـات تحلیـل       

   کند. نمی

ه مطرح است کـه آیـا اخـت�ف دو خبـر در تعریـف      مسئلدر میان اصولیان نیز این 

این بـاور اسـت    ي خبر؟ مرحوم شیخ انصاري برها تعارض اخذ شده یا اخت�ف مدلول

، 2ج ،ق1416، (انصاري.به نحو تناقض یا تضاد تنافی مدلول دو خبر است ،تعارضکه 

 ز حـوزۀ فـارغ ا است. ارض قرار داده م�ك تعرا در مدلول خبر فی ا) ایشان تن750ص

متقضاي آن این اسـت کـه جـایی کـه      ،ن تعریف اخذ شوداثبات و د�لت اگر ظاهر ای

وجود دارد ولی تنافی در مقام د�لت و اثبات نیست مثل موارد عـام   ها تنافی بین مدلول

نیـز در قلمـرو خبـرین     هـا  کوم و عناوین اولیـه و ثانویـه، ایـن   و خاص و حاکم و مح

ی فااین رسته اخبار واضح است ولی تن يها تنافی بین مدلول ؛ زیراتعارضین قرار گیردم

بـر  حاکم و عام  خاص را بر که عرف در مقام د�لت این ادلۀارلت نیست چدر مقام د�

   5.داند نمی ادلهرا مشمول تعارض  ها سازد و این می محکوم مقدم

بر شیخ وارد است یا نه؟  کال آخوندو آیا اش فارغ از اینکه مراد شیخ اعظم چیست؟

 ـاز که مرحوم میرزاي نائینی و برخی اع�م شاگردان آخونـد  کما این ن تعریـف شـیخ   ای

رسد تعریف آخونـد مـ�ك تحقـق تعـارض عرفـی باشـد کـه         می به نظرکنند  می دفاع

احادیث هم به عرف القا شده و براي رفع تحیر عرف در اخـت�ف حـدیث امامـان راه    

  .اند دهه را بیان کرمسئل کارهاي حل

تناقض یـا تضـاد بـا هـم      ۀام د�لت و اثبات به گونبر این اساس اگر دو خبر در مق

صورت از شـمول   گیرند و در غیر این می موضوع اخت�ف الحدیث قرار ،تنافی داشتند

دال بـر امـر    تناقض یعنی اینکـه یکـی از خبرهـا    ۀاند. تنافی به گون اخبار ع�جیه خارج

و  »الف�نـی  ءیحرم الشـی «خبري بگوید       ً. مث� و دیگري دال بر امر عدمی باشدوجودي 

تضاد یعنی اینکه مفـاد هـر دو خبـر امـر      ه گونۀ، و تناقض ب»�یحرم«خبر دیگر بگوید 

از محققـان   گرچه برخـی  »یحرم«و دیگري بگوید  »یجب«خبري بگوید  ؛باشد يوجود

. تنـاقض ارجـاع داد   ن بـه تنـافی بـه گونـۀ    تـوا  مـی  تضاد را نیز معتقدند تنافی به گونۀ

D  )206ص ،4ج ق،1424، سبحانی(
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 ۀج ـنوعی به تعریـف شـیخ طوسـی ارجـاع شـود کـه در نتی       تواند به می این تعریف

از  ،بینـد  هـا نمـی   آن مواردي از قبیل موارد مذکور که عرف در مقام اثبـات تنـافی بـین   

یـد همـین   نیز مؤ مههم روات حدیث و اصحاب ائف .حدیثین مختلفین خارج باشد

جاهـایی اسـت کـه عـرف بـین       ،شـده  اخت�ف پرسش عنوان بهنکته است مواردي که 

  شده است. سؤالتحیر لذا براي رفع  کرده، می خبرین تضاد یا تنافی را مشاهده

  مخالفت عامهه مجاري اخذ ب .4

م فت عامه آیا یک دستور عااین است که اخذ به مخال ،شودنکتۀ دیگري که باید تحلیل 

به مرجح جهتی رجـوع                             ً             فرع تعارض خبرین است و صرفا  در جایی باید ت یامطلق اس

محقق باشد و اگر جایی خبري موافق عامه باشد ولی معارض نداشـته   کرد که معارضۀ

یک شاخص مطلق و فارغ  عنوان بهاگر مخالفت با عامه  .باید به آن خبر اخذ شود ،باشد

و هرآنچـه موافـق عامـه     د شد که در فضاي تقیهمفاد این خواه ،از تعارض مطرح شود

، خمینیتوان به آن اخـذ نمـود.(   نمی جدي حضرات نبوده و لذا ، حاوي ارادۀشده گفته

 )195ص ش،1375

اول روایـاتی اسـت کـه در صـورت      دو احتمال قابل استفاده، طایفۀ در روایات هر

مجموع روایات که  یک مرجح د�لت دارد عنوان بهتحقق معارضه به اخذ مخالف عامه 

 یک مرجح در صورت اخـت�ف حـدیث مطـرح    عنوان بهاین طایفه مخالفت با عامه را 

دیگري وجود دارد که اخذ به مخـالف عامـه را محـدود بـه      در مقابل طایفۀ 6کند. می

مفـاد ایـن    7.این دستور صادر شـده اسـت   مطلق داند و به گونۀ نمی صورت تعارض

اثبات صحت سند و تمامیت  مطلق است که در صورت ۀطایفه اخذ به مخالف به گون

حـاکی از حکـم واقعـی     ،لو روایت موافق با عامه معارض هم نداشته باشـد د�لت و

   نخواهد بود.

شـباهت در آراء و   ،مراد از شباهت قـول عامـه  خصوص روایت عبید بن زراره: در 

نـه اینکـه    ...و قیـاس و تعصـیب   باشد مثل جبر و می نظرات و فتاواي باطل معروفشان

  )196ص ،همانموافق عامه ولو در خصوص فروع فقهی ترك شود.(    ًلقا طم

       ً               ت ظـاهرا  د�لـت بـر    نیـز معتقـد اس ـ   روایـات  امام خمینی در خصوص این طایفۀ 

D 8نیسـت. هـا   آن             ً                                    دارد و لزوما  به معناي رد خبـر موافـق بـا آراء   ها  آن دمخالفت در عقای
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:5

9 
+

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
20

52
/1

2.
2.

2 
]  

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-1348-fa.html
http://dx.doi.org/10.22052/12.2.2


 بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط  31

کـه   چنـان  وایـت عبیـد بـن زراره اسـت و    چند این احتمال خ�ف ظاهر و اط�ق رهر

مطلق اقوال صادره از معصـومین کـه مشـابهت بـا      ،مرحوم محقق رشتی استظهار کرده

   9بیانگر حکم واقعی نیست. ،اقوال عامه دارد

و بیان داشته است که این  مرحوم شهید صدر نیز این اط�ق را استظهار نموده است

  10.روایت در خصوص متعارضین وارد نشده است

 ـ   می رسد روایات مطلق را فارغ از بحث سندي آن می ولی به نظر اي  هتـوان بـه گون

  تغییر کرد که با روایات طایفه اول سازگاري نداشته باشد. 

ایـن   در این خصوص این است کهق) 1424(تحلیل مرحوم شیخ مرتضی حائري

  ده بدین معنا نیست کـه هرچـه موافـق بـا قـول عامـه بـود از روي تقیـه صـادر ش ـ         

  11است.

خواهد نشـان بدهـد و    می موضوع تقیه را این تحلیل مبتنی بر این است که امام

در صورت تعارض خبرین محل تقیه آن جایی است که شبیه قول قوم است نه آنجا که 

  مخالف قول مردم!

هرچند این تحلیل اط�ق اخذ به مخالف عامه را خواهد شکسـت و آن را مخـتص   

ی و واضـح از سـوي امـام    کرد ولی ارجاع به این امر بـدیه هد به صورت تعارض خوا

محل تقیه قول مشابه با  ،توان گفت در صورت تعارض خبر می چگونه .پسندیده نیست

یازمند به ارشاد عامه است نه قول مخالف، آیا این یک امر مسلم و بدیهی نیست و آیا ن

هد بود نه قول مخـالف؛  با عامه خوا است که محل تقیه قول مشابه امام است؟ پرواضح

  .درس نمی ناسب به نظرمهم لذا این تحلیل 

ي متفاوتی نیـز در میـان علمـا شـکل گرفتـه      ها اخبار دیدگاه ،مبتنی بر این دو طایفه

شود. مرحوم سید صاحب عروه قائل است که ولو تعـارض   می است که به برخی اشاره

  12.ودش می ایتاخذ رومخالفت با عامه موجب  ،خبرین هم نباشد

اکثر فقها و اصولیان معتقدند که این مـرجح در خصـوص تعـارض     ،در طرف دیگر

  مطلق. نۀخبرین مطرح است نه به گو

موارد تعـارض هـم مـرجح نیسـت و      معتقدند که مخالفت با عامه در همۀو برخی 

Dجـایی            ً                                                              بلکه صرفا  در خبرین متعارضین که احتمال تقیه داشته باشد مـرجح اسـت و در  
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    13.مرجح نخواهد بود ،لو خبرین متعارضین باشدتقیه نباشد وکه احتمال 

  .است که بررسی آن خواهد آمد این مدعا مبتنی بر تحلیل خاصی از مفهوم تقیه

حمـل   ،در میان قدماي اصحاب مرحوم شیخ طوسی روایتی را که موافق عامه است

  14بر تقیه کرده است.

موافقت با مذهب عامـه حمـل بـر     خاطر نیز روایات نافی ط�ق را به فیض کاشانی

حمـل   خیـار ا� ذمـ� م مجلسـی در  مرحو )895، ص22ج ق،1406 ،فیضکند.( می تقیه

  15کند. می                      ً               روایت بر تقیه را صرفا  هنگام تعارض رد

مـرجح در صـورت تعـارض     عنـوان  بـه رسد اخذ به مخالف عامـه را   می لذا به نظر

ت غیرمعـارض نیـز مـأمور بـه     خبرین مطرح کنیم نه اینکه مطلق و در خصوص روایـا 

در بسیاري از فروع موافق با عامـه هسـتیم و ایـن خـ�ف      ؛ زیرامخالفت با عامه باشیم

نظر اصول نیز گرچه روایات مطلـق و   ازکنیم.  می ست که ما در خارج مشاهدهچیزي ا

ف اخبار توان از این طوای می با توجه به اینکه وحدت مطلوب را ،اند بتیندو مث مقید هر

کنـیم و مخالفـت بـا عامـه را مـرجح در       مـی  روایات مطلق را حمل بر مقیـد  کرد،هم ف

 مطلق اخذ به مخالف را حمل بر حوزۀدانیم یا اینکه روایات  می صورت تعارض اخبار

مباحث فقهی حمـل کنـیم    ۀکنیم و روایات مقید را در حوز می عقاید و مباحث و�یت

  که شاهد هم در این حمل وجود دارد.

  ل نسبت تقیه و موافقت با عامهتحلی .5

 ـبـا احاد ها  آن تعامل بررسی کرده و نحوۀ این خصوص �زم است اقوال علما را در ث ی

؛ زیـرا بـرخ�ف   را با تقیه تحلیل کرد ها آن را مورد مطالعه قرار داد و رابطۀ موافق عامه

بـا امعـان    ،تساوي دارنـد  ۀرسد که تقیه و موافقت عامه رابط می چه در بدو امر به نظرآن

آن عـام و خـاص مـن وجـه اسـت       رسیم که رابطۀ می نظر در کلمات فقها بدین نتیجه

چراکه با تحلیل ماهیت تقیه و اهمیت آن نسبت به مخالفت با عام که در ک�م بزرگـانی  

ست که تقیه وجود دارد و جهت صـدور  امواردي  حدائق مطرح شده،همچون صاحب 

از بـاب مثـال    .موافقت با قـولی از عامـه وجـود نـدارد                   ًباشد ولی لزوما  می روایت تقیه

این صورت موافقـت عامـه مطـرح     حفظ شیعه القاي خ�ف کرده که در براي امام

Dو از طرف دیگر موافقت با عامه در جاهایی وجود دارد و ک�م حـاکی از حکـم    نیست
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تصـور  البته این فرض در جایی م .واقعی و جاد است و به جهت تقیه صادر نشده است

خصـوص   مطلق مورد تحلیـل قـرار دهـیم نـه در     است که مخالفت با عامه را به گونۀ

ایـن خصـوص بـراي     تصویر فقهاي عظام در ،که گذشت. به هر تقدیر متعارضین چنان

  تحلیل جامعه مثمر ثمر خواهد بود. 

 د در خصوص دو طایفـه از روایـات دربـارۀ   رد بر اصحاب عد شیخ مفید در رسالۀ

    ً          صـرفا  شـامل   فرمایـد   مـی  د: قول حضرت کهنویس می م نقصان ماه رمضاننقصان و عد

   16است.موارد مدح دشمنان خد

و�یـت   مه در خصوص خبرین مختلفین در حوزۀمخالفت عا ،اساس این تحلیل بر

ي حث فقهی که خود عامه هـم اخـت�ف رأ  مبا       ً        و اصو�  در حوزۀ و مسائل ک�می است

 مـات مرحـوم شـیخ مفیـد مشـاهده     کل با تتبع در ارد.وجهی براي تقیه وجود ند ،دارند

ه کتب خود مطرح ساخت فقهی شیعه با قول عامه را در بقیۀي شود که ایشان تقابل رأ می

مرحوم شـیخ مفیـد مـوارد کثیـري را      ،در این کتاب 17و از این تحلیل فراتر رفته است.

لذا  ؛ستها جماع آندهد که قول خاصه در فروع فقهی مخالف با قول عامه و ا می نشان

وجهی براي تحدید مرجح بودن مخالفت عامه در خصوص روایات مدح و قـدح و�ة  

  18و امرا وجود ندارد.

و  صـه توان مواردي را شاهد بر مدعا آورد که تقابل بـین قـول خا   می از روایات هم

  19د به مسائل و�یت امر نساخته است.و آن را محدو عامه در فروع فقهی مطرح ساخته

پرسد  می مدعا روایتی است که از حضرت رضاشاهد دیگر عدم تمامیت این 

بـه   فرماینـد:  می د چه بکند حضرتدان نمی ه رامسئلفرعی فقهی حکم  ۀمسئلدر یک 

این روایت  20ه را بپرس بعد خ�ف آن را انجام بده.مسئلفقیه عامه مراجعه کن حکم 

ائل و�یـی و ک�مـی   حصر به مس ـهم من »خذ بماخالف العاملإ« ۀمسئلحاکی است که 

 ،ار در خصـوص متعارضـین نـدارد و نسـبت بـه هـر دو مسـئله       نیست و هم انحص ـ

ابط کلـی  دهد و ض ـ می نظریه عمومی امین استرآبادي نیز م� عمومیت و شمول دارد.

نیـز  ) 43، ص6ج ق،1406(لإ المتقـین روض ـمجلسی در  21.کند می از این روایت فهم

ادعاي تواتر معنوي این  و مشابه همین تحلیل را ارائه ضمن قوي خواندن این روایت

D  کند.  می روایت را
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ر د »خـالف العامـه   مـا « ید در تحلیل جملـۀ با توجه به این مطالب فرمایش شیخ مف

مباحث ک�می قابل دفاع نخواهد بود و شاید به همین خاطر اسـت   ۀتحدید آن به حوز

و  اذا تساوت الروایتـان فـی العدالـلإ   « د:نویس می صولا� عدةدر  که مرحوم شیخ الطائفه

  )147، ص1ق، ج1417، (طوسی»العدد عمل بابعدهما من قول العامه

ظر شـیخ مفیـد دفـاع کنـد و گفتـه      مرحوم محقق در معارج خواسته از ن          ًگرچه بعدا 

علمی است نـه علـی    ۀمسئلیک  ،اقرب الی الصدور نماید اینکه مخالفت عامه خبري را

 لإعلمی لإمسئلو هو اثبات ل« :پذیر نیست ل علمی با خبر واحد امکاناثبات مسائ تعبدي و

  ».بخر واحد

ایـن نکتـه را    معاصـران ولی این نقد قابل دفاع نیست و فقها و اصـولیان بعـدي تـا    

این نکته است کـه چـرا    ،دست تا شبهات را مرتفع کن. آنچه نیازمند تحلیل ااند تهنپذیرف

 ک شاخص قبول روایت معرفی شده اسـت؟ و یا ییک مرجح  عنوان بهمخالفت با عامه 

بـراي ایـن مـرجح محتم�تـی را مطـرح       »فانی الردش فی خ�فهم« اصولیان ذیل فقرۀ

  :اند دهکر

  .کشفی از خارج نباشد     ً                           صرفا  تعبدي باشد و حاوي هیچ نکتۀنخست: این ترجیح 

واقـع  قـرب الـی ال  ا�دوم: مخالفت با عامه طریقیه دارد نه موضوعیت و طریـق الـی   

  وجود دارد.  ها  آن           ً                                  است. غالبا  حق در مخالفت آن و غی در موافقت با

کرد مرجح جهتی باشد یعنـی   می سوم: برخ�ف احتمال قبلی که مرجح را مضمونی

ارد و به همین خـاطر حـاکی از   خبر موافق با عامه جهت تقیه در صدورش وجود د در

  نیست. جدي ارادۀ

نـوي  ادعـاي تـواتر مع   ،ر مجلسی اول بعید نیستاز مجموع روایات باب که به تعبی

ه عامـه  شود ک ـ می چنین استفاده ،نیستها  آن تک ي تکبشود و لذا نیاز به بررسی سند

ي عامـه اصـل را بـر    منین گذاشته و در ادوار بعدي نیز فقهااصل را بر مخالفت امیرالمؤ

 ـ  لذا این مرجح جنبـۀ  اند تهطاهرین گذاش مخالفت ائمۀ ؛ یعنـی  ه علیـت ع�میـت دارد ن

شود بلکـه قـول    نمی روایتی اخذ ،علت مخالفت با عامه که حاکی از نوعی عناد باشد به

اي  هع�مت و نشان ،پردازد می اصدار حکم با اصل مخالفت بهها  آن عامه از آن روي که

D  است. اهل بیت ۀپیدا کردن قول ائم براي
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   ـ  ل م    ي َ  ِت د ر   َأ   ع    َّ الل ه     ع ب د   َ  أ ب و  َ  َق ال « نقل کرده است: ارجانی از امام صادق ابواسحاق

 ـ  ُ ْک ن ی  َ ل م  ع  ًا ی  ع ل   ِ َّإ ن   َ َ  َف ق ال   ي َ  ِأ د ر   َ ل ا  َ ُ ْ ف ق ل ت  -   ْ    ُال ع ام لإ   َ ُ  ُت ق ول    م ا  ِ   َ ب خ ل اف   ْ خ ذ ا� ِب    ُ  ُ ْ أ م ر ت م      َّـ  الل ه     ُن ی د ی

 - ع  َن ی  ْ ـ ْ   ال م ؤ م ن   ری َ أ م   ـ َ ُ  َ س أ ل ون   ی  َ  ُ  ک ان وا  و   َ  ِ أ م ر ه    ِ  َ  ِل إ ب ط ال   ِ    ًإ ر اد ة   ِ ر ه ی َغ   ِ َ إ ل ى   ُم لإ ا�  ه ی  َع ل   َ  َ َ خ ال ف ت  ا�  ٍن ی ِ ب د 

 ».   َّـ  ِ الن اس      َـ  ع ل ى    ْ ِ   ل ب س وای ل      ْ ع ن د ه م    ْم ن     ًض د ا   َ ل ه     ُ  ج ع ل وا  َ ْ َ   أ ف ت اه م   َ ِ َ ف إ ذ ا   َ   َ ع ل م ون ه ی  َ ل ا ي  َّ ال ذ   ء  ی   َّالش    ِع ن 

  22)116ص، 27ج ق،1409، عاملی (حر

 پـس گفـتم   ایـد،  با عامه امـر شـده   دانید چرا شما به مخالفت می آیا فرماید: می  امام صادق

هیچ حکم تشریعی از دیـن بیـان ننمـود مگـر آنکـه عامـه بـا وي         دانم، فرمود: همانا علی نمی

 دربـارۀ  منینلمـؤ مخالفت کرده و به غیر سخن او گرویدند تا ک�مش را باطل سـازند و از امیرا 

نمود خـ�ف آن   می بازگو حکمش رانمودند و هنگامی که ایشان  می سؤالدانستند  نمی موضوعات

  .کردند تا مردم را فریب دهند می عمل

  روایات و اقوال در بستر تقیه معناشناسی .6

تحلیل مفهـوم   ،شده ناظر به تقیه ث بسیار مهم در خصوص روایات مطرحیکی از مباح

یا به معناي خوف از قول مخالف اسـت کـه مشـهور    تقیه به چه معناست؟ آ تقیه است.

در زمان صـدور روایـت وجـود     بر همین اساس اگر قائل قی را دارند وفقیهان چنین تل

گویند وجهی براي حمل بر تقیه نیست و بعـد مبتنـی بـر ایـن فـرض       می نداشته باشد،

 پذیرد که تقیه از حاکم یا فقیه منصوب خلیفه و یا هـر  می ابتناي مباحث بعدي صورت

  ت.سؤا�مقبولیت چندانی نداشته باشد و دیگر ولو فقیه عامی 

حفظ کیان تشیع و یا وجود یعنی همان  ؛تقیه به معناي اعمی مطرح است یا اینکه و

شیعیان و... که بر این اساس اخت�ف انداختن از سوي امام ولو اینکه حدیث موافـق بـا   

اي اول خواهد شـد. و ایـن تحلیـل    معناي دوم اعم از معن ،نباشدها  آن عامه و یا احکام

  سازد.  می را روشن ري از مباحثومی است که بسیامفه

  . تقیه به معناي ترس از مخالف1ـ6

جـایی   لذا این مفهوم در ،از مخالف دانسته و اصولیان تقیه را به معناي اتقامشهور فقها 

صادق است که قائلی از عامه وجود داشته باشد و حتی قائـل در زمـان صـدور وجـود     

قدم بر قائلین عامه به دست ما رسـیده اسـت   مت بنابراین اخباري که از ائمۀ .داشته باشد

    23.وجهی براي حملشان بر تقیه وجود ندارد
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وجـود قـول و مـذهب عامـه                                                   ًمعناي این جمله این است که در حمل بر تقیه حتما 

                                         ً                            ولی از طرف دیگر موافقت با مذهب عامه لزوما  حمل بـر تقیـه را در پـی     ،شرط است

ع این رابطه به اهمیت طرف موافقـت بـا عامـه    طرفه است و در واق ندارد و استلزام یک

الحمـل  «کنـد کـه    مـی  در موافقت مختلف ذکر هگیرد. این نکته است که ع�م می شکل

 ،7ج ق،1413، حلـی (»�توجـب ذلـک.   لإلمـذهب العام ـ  لإممنـون و الموافق ـ  علی التقیلإ

  )386ص

 لـذا در وجود قول مخالفین شرط محقق تقیه اسـت و   ،اساس سخن این بزرگان بر

تواند سبب حمـل   می خرمتأ که چگونه قول فقهاي عامه کنند می مواضع بسیاري مطرح

  24قول امام متقدم بر تقیه شود؟

جاي                                ًاین استبعاد مرحوم نائینی واقعا  ،اگر در حمل بر تقیه قول عامه را شرط بدانیم

توان گفت محل صدور روایت در کنار زمان صـدور   می طرح دارد افزون بر آن و حتی

ایت باید مورد دقت نظر قرار گیرد با همین م�ك استبعادي که نائینی بیان داشته این رو

و یا  به کوفیانواي یک فقیه عامه در شام که مبت�فت چرا                      ًقابل طرح است که واقعا  سؤال

  باید موجب تقیه امام در کوفه یا مدینه شود؟   ،است هاهل مدینه نبود

ین و مکان صدور فتاواي عامه باید م�حظـه  این اساس هم زمان صدور و هم زم بر

  شود تا بتوان یک حدیث راحمل بر تقیه کرد.

  . معناي اعم از ترس2ـ6

                                                                  ً               مفهوم دیگري از تقیه نیز قابل طرح و ارائه است که در این مفهوم لزوما  به وجود قـول  

محدث بحرانـی صـاحب    ،کند می عامه نیاز نیست و تقیه را در یک معناي اعمی تحلیل

سس این نظریه است که تقیه براي محافظت از جان تقدان و بلکه مؤائق از جمله معحد

ي مـدعاي خـود   محـدث بحرانـی بـرا    25شده است. می و شیعیان ایشان انجام ائمه

این موضوع در این باشـد   شاید سرّ: «نوشته است ذکر کرده و را 26شواهدي از روایات

این موجب هتک حرمت مذهب در نظـر   که شیعه در نقل روایت داراي اخت�ف بود و

  )6ص، 1ج ق،1405، بحرانی(». ...27عامه بود

که روایتـی حمـل بـر    براي این توان نتیجه گرفت می حدائقاساس سخن صاحب  بر

Dند از اینکه حمـل  ا لوازم این ادعا عبارت   ً                             وما  نیاز به وجود قول عامه نیست. شود، لز یهتق
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 در روایات باشـد ولـی طبـق قـول اول،     اخت�ف جایی امکان دارد که     ً   صرفا  در یهبر تق

حمل بر تقیه اعم از وجود اخت�ف در روایات است ولو یـک طایفـه روایـت باشـد و     

امکان حمل بـر تقیـه    ،و این طایفه موافق با عامه باشد معارضی هم وجود نداشته باشد

ان این امک حدائقصاحب  ۀاساس نظری ولی بر ن وجود دارد.صورت مساعدت قرای در

 حـدائق از این حیث قول صاحب  ، وجود نخواهد داشت.در روایاتی که معارض ندارد

  مشهور است. ۀاخص از نظری

ي مشـهور  أي مشهور است که طبـق ر اعم از رأ حدائققول صاحب  ،از طرف دیگر

که  امکان حمل حدیث بر تقیه وجود ندارد و یا چنان ،اگر قول عامه وجود نداشته باشد

نـد ولـی طبـق راي محـدث     خرو زمانی نیز در حمل بر تقیه مؤانی ط مکیشرا ،گذشت

امکـان   ،وجود نداشـته باشـد  اي  هبحرانی در صورت اخت�ف حدیث ولو هیچ قول عام

  حمل بر تقیه وجود دارد.

و معتقد است تقیـه بـه    ومی در تقیه ایجاد کردهمفه ۀواقع محدث بحرانی توسع در

و  ، بلکه رعایـت احتیـاط  فعلی باشد نیست معناي ترس و خوف از مخالف که منشأ آن

از آنجا  .ه در خصوص حفظ شیعه و البته امام شیعه از گزند مخالفان استمسئلجوانب 

ن معنـاي  و همـی  انـد  دهکه شیعه در طول تاریخ یک اقلیت معترض بر حاکمیت خلفا بو

وه یـک گـر   عنـوان  بـه که شـیعه   اند دهکر می مدیریتاي  هه گونامامان شیع رفض است،

   .مصون بماندها  آن از تعرض ،متشکل و داراي برنامه از سوي حکومت قلمداد نشود

سـبک تلقـی شـدن     دلیـل  اخت�ف بین شیعه از طرفی به ،لذا در میان روایت گذشته

کـه بـا    ؛بوده اسـت عیان یافتگی شی و از طرف دیگر عدم تشکل و سازمانمذهب شیعه 

  28ماندند. می مخالفان مصوناین دو شاخصه از تعرض 

ایشـان   ،دهـد  می مرحوم شهید صدر نیز تحلیل مشابه در خصوص ماهیت تقیه ارائه

  29داشته است.اي  هنقش ویژ تقیه در حیات و سلوك ائمه معتقد است

 ؛است نه در مفهوم تقیه رف تقیهظتوسعه در  ،دهد در ارائه میتحلیلی که شهید ص

      ً                   لزومـا  تقیـه از حکـام    دانـد ولـی   یم ـ یعنی برخ�ف بحرانی قول عامه را محقق تقیه

اسـاس فتـاواي    جامعه اسـت کـه بـر    ی نیست بلکه از ظروف اجتماعی عامۀحکومت

Dدر  .اند تهفقهاي مدرسه خ�فت در برابر امامان مکتب و�یت تربیت یافته و تعلیم گرف
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کنند که متفهم به شذوذ  می این شرایط اجتماعی امامان از ظروف فرهنگی جامعه تقیه

ز حکام وجه موجهی براي تقیه در تقیه ا ؛ زیرارد و غیرعالمانه سخن گفتن نشوندفو ت

  .فروعی که هیچ به امر حکومت و و�یت ارتباطی ندارد ،شود نمی ع فقهیورف

معـرض   ت که چون امامان شـیعه در توان نقدي داش می ین نظر شهید صدرالبته به ا

سـاز   همسئلفقهی نیز براي حکومت  حتی در فروعها  آن مرجعیت ،حاکمیت قرار داشتند

لذا امامان شیعه حتی از اینکه در فروع فقهی هـم ممتـاز و متفـرد شـوند و      بوده است؛

  30بیابند ابا داشتند. جعیتی جداي از مرجعیت فقهاي عامهمر

کنـد و   مـی  که مورد تقیه را اعم از سـ�طین و حکـام تصـویر   اي  هیولی اصل نظر

 ثر، در تحقـق تقیـه مـؤ   اند تهعام برآن رشد یاف ۀکه قاطبرا ظروف اجتماعی  شرایط و

محـدث بحرانـی و    ست و به نوعی وجه الجمع بین نظریـۀ قابل دفاعی ا داند نکتۀ می

وارد اسـت کـه اگـر     چراکه این اشکال بر محدث بحرانـی ؛ تواند باشد می مشهور هم

ایفه مختلف با فرض صدور دو ط ،یمق عنصر تقیه خارج کنقول عامه را از م�ك محق

آیا امکان تشخیص روایت حـاکی از   ،ایات که هیچ کدام موافق عامه هم نیستاز رو

اصل ثـانوي و یـا    عنوان بهجز تخییر  آیا به پذیر خواهد شد؟ ۀ جدي چگونه امکاناراد

 ایشان همان طـور کـه تصـریح کـرده،     ماند؟ می اصل اولی راهی باقی عنوان بهتساقط 

ایشان از این بلیه راه خ�صی  ، آیا با نظریۀستار روایات تقیه اصل کل بلیه در صدو

  خواهد بود؟

وجود قول عامه  ،از روایات بر تقیهاي  هشهید صدر براي حمل طایف ولی طبق نظریۀ

یعنـی   ؛که شامل ظروف اجتماعی عامه نیـز بشـود   ،شرط است البته به معناي موسع آن

روایتـی کـه صـاحب     ۀاین تحلیل هم ـ اهل بیت سعی داشتند متفرد و ممتاز نشوند و با

یعنـی   باشـد؛  براي اثبات نظریۀ خود به کار گرفتـه، مؤیـد ایـن نظریـه هـم مـی       حدائق

دا و یک گروه ج عنوان بهشد که شیعه  می جامعه مانع همراهی با ظروف اجتماعی عامۀ

ضمن اینکه اشـکال بحرانـی بـه     ؛کرد می بقاي شیعه کمک منفرد شناخته شود و این به

کردنـد   می اشکال ایشان این بود که ائمه خود القاي خ�ف .کند می ور را نیز مرتفعمشه

ولو احدي از عامه وجود نداشته است، این مفاد احادیث هم هست و این نکته را نقض 

D   .دانست می و فقد مشهور
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بدون القاي خ�ف از سوي امامان بدون م�ك نبوده و  ،شهید صدر اساس نظریۀ بر

بلکه القاي خ�ف نـاظر بـه ظـروف     اند تهگف ا� نمیي مخالف مخباة و ارتجدو رأ دلیل

د مطـابق ظـروف   ي جدي خو. اگر ضمن بیان رأشد می که مثمر ثمر اند تهاجتماعی داش

 بـرد.  می کرد و تفرد آن را از بین می کردند این شیعه را حفظ می يرأ اجتماعی هم ابداء

است که اگر روایتی بدون عـوارض بـود ولـی    شهید صدر این  نظریۀ یکی دیگر از آثار

ه مسـئل فق با ظروف اجتماعی و آراي عامه بود نیز حمل بر تقیه شـود و بـر همـین    امو

  قابل توجه خواهد بود.   »انت فقیه البلد«روایت 

 زیـرا  ؛فقهاي قدیم دانسـت  يبازخوانی رأاي  هرا به گون ي شهید صدرشاید بتوان رأ

 انـد  تهقصور نداش ،را رمی به قصور کرده استها  آن که برخ�ف تصور محدث بحرانی

ت روا اجتماعی شـکل گرفتـه بـر    دانستند که امام از ظروف می به این معنا بلکه تقیه را

شـکل   امـام علـی   ۀاز دور ظروف اجتمـاعی  کرده است و این مدرسه خ�فت تقیه

 اسـت و گرفته  شکل قینخر از عصر صادفقهی عامه متأدراس گرچه م ؛بود گرفته

از  که چگونه امام صادق به همین اساس این اشکال بر قدماي اصحاب وارد نیست

  کرده است؟شافعی تقیه 

خ�فت تقیه داشته که  شکل گرفته حول مدرسۀاز ظروف اجتماعی  امام صادق

مکتب خ�فت در ادوار بعدي منجر به تشکیل مذاهب  و روایات صادره در این ظروف

مبنی بر اینکه �زم  راي مشهور متأخرین شکل گرفته عنوان بهنچه لذا آ عامه شده است.

اشکال محدث بحرانـی   ول عامه وجود داشته باشد (که زمینۀاست براي حمل بر تقیه ق

ي قدماي اصحاب مورد بازخوانی رسد نیازمند بازنگري است و اگر رأ می به نظر )است

         ً                  که انصافا  نکته بدیعی است و  محدث بحرانی ۀ جدي و قابل م�حظۀقرار گیرد هم نکت

 م�حظـه  جـاي خـود  گیـرد و در   از روایات استخراج کرده است مطمح نظر قـرار مـی  

 شود قابل طرح بـر نظریـۀ   می وارد حدائقصاحب  ۀت که بر نظریا�شود و هم اشک می

ند که تقیه آیـا از  ا برخی از محققان مطرح کرده تی کهسؤا�صدر نخواهد بود لذا  شهید

ي همۀ عامه هم که اتفاق بـر رأ  )442ص ،تا بی ،مه است یا برخی از عامه(رشتیهمه عا

تقیـه از مناسـبات و ظـروف    . وجهـی ندارنـد   هـا  خاصی ندارند و این گونـه تشـکیک  

Dلذا اگر اتباع مدرسۀ خ�فت  است خ�فت اعی شکل گرفته حول خلیفه و مدرسۀماجت
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 لإالفقـه و ائم ـ  ائملإادعا در کلمات  شود. این می ي حکام اخذاخت�ف داشتند ابعد از رأ

  31.یت و مشاهده استالحدیث قابل رؤ

   ً  ضـا  ی َأ   ث ی   ح اد ا�    ه ذ ه  ی ف    ْ   ال و ج ه   ُ  َک ون ی  َ ْأ ن     ج وز ی« نویسد: می استبصارشیخ طوسی در 

 32)180ص ،1ج ق،1390، طوسـی »(...  ْ    ِال ع ام لإ     ِب ع ض     َ   ِل م ذ اه ب       َ ٌم و اف ق لإ    َّ َ  ل أ ن ه ا  ِلإ ی   َّ الت ق    َم ن   َ ْ  ًض ر با 

را موافق با برخـی آراء  زی ؛جایز است که یکی از وجوه این احادیث را صدور از جهت تقیه دانست

  عامه است.

 ،(رشـتی فکـار ا�بـدایع  دهد که اشکال میرزا حبیب رشـتی در   می این عبارات نشان

عامـه   مخالفت با همۀ نویسد: می بندي سیمقایشان طبق یک ت .نیست وارد )47ص ،تا بی

  ر عامه و یا بعض عامه به کدام یک م�ك است؟یا اکث

ند و یا حتـی برخـی از   اد می ولی در عبارت اساطین فقه مذهب بعض عامه را کافی

موجـب   ،انـد  دههماهنگ نبـو ها  آن ب عامه هم باهاتند ولی مذس�طین که آیا فاسد داش

  .تقیه شده است

که از س�طین نیـز بـوده                                      ً                 شیخ موسی تبریزي معتقد است تقیه صرفا  از عامه نبوده بل

بوده اسـت  اي  هبه گون ظروف اجتماعی ه کردن ازتقی )606ص ق،1369، (تبریزياست.

تقیـه از   33شـده اسـت   می که تنها در اقوال که در انتساب اشخاص به تشیع هم مراعات

فقهاي عامـه هـم    است که حتی اگر دراي  هشرایط اجتماعی و وضعیت سلطنت به گون

  34ه تقیه مجبور شوند.ل نباشد ائمه بقو

ایـن   ، دهبري جامعه بـو خاطر اینکه در مظان ره ست که امامان شیعه بهمعنابدین این 

احـدي از فقهـاي عامـه نبـوده لـذا       و این شرایط حاد براي اند دهبه تقیه ش گونه مجبور

  است. با حکومتی جدي نبودهها  آن لفتاخم

  گیري نتیجه. 7

اه معنـایی اصـط�ح اخـت�ف حـدیث در روایـات و      اسـتگ در این مقاله با اشاره بـه خ 

شناسـی آن در تبـادرات بـین     ، بـه د�لـت  همچنین بررسی اقوال اصولیین در ایـن بـاره  

ت با عامه و نسبت آن بـا تعـارض   اخذ به مخالف مچنین دربارۀذهانی پرداخته شد. ها�

خـورد بـا   ربتفصیل سخن به میان آمد. اخت�ف نظري که در بین فقها و اصـولیین در   به

Dاخذ به مخالفت عامه در صورت وجود روایت متعارض یا در غیر آن  م�ك و شاخصۀ
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از جملـه  صورت نیز در این مقاله مبسوط بیان شده و مورد نقد و تحلیل قرار گرفـت.  

ان به فحص و واکاوي احادیـث تقیـه در   تو می این مقاله بارۀبسترهاي پژوهش آینده در

مانند روایـاتی   ؛د که د�لت بر تقیه از مؤمنین و غیرعامه استمورد آخر الزمان اشاره کر

 ]ظهـور [ میـزان ایـن امـر    (هـر »                 مر کان اشد  للتقیها�کلما تقارب هذا «که فرموده است: 

 شود) و یا مصادیق تقیه سلمان از ابوذر و... . می تر شود، تقیه شدیدتر دیکنز

 

  ها نوشت پی

 )68، ص1ق، ج1407کلینی، .»(  ِ ب ه  َ  ْ َ ُف یؤ خ ذ    ْ    َال ع ام لإ    َ  َ خ ال ف   و      َّ ِالس ن لإ   و   ْ  َ  ِل ک ت اب ا   ْ ح ک م     ْ ح ک م ه     َ َو اف ق   َ  ف م ا« .1

 ق،1371، برقـی ...»(  ِـ  ب ه      ُیث ق   َ ل ا   ْم ن    ِ  ف یه م   و   ِ ب ه     ُیث ق    ْم ن    ْ ِ  یر و یه     ْ    ال ح د یث     ْ   َ اخ ت ل اف    ِع ن  ع    َّ الل ه     ع ب د   َ  أ ب ا   ْ َ س أ ل ت « .2

 )225ص، 1ج

  ُـ ْ خ ذ     و   َ  ْ ُ ْـ  ف ات ر ک ه      ْ   ـ ِ ال ع ام لإ       ْ م ذ ه ب     ْ  م ن ه م ا    َ َو اف ق    م ا  ِ َ إ ل ى   ْ ُ ْان ظ ر   َ َ  َف ق ال     َّ َ  ِم و ث ق ان    ْ    ِم ر ض یان     َ  ِع د ل ان     ًم عا     ه م ا ِ َّإ ن   َ ُ ْ ف ق ل ت  ...« .3

آمـده   ة البحـرین لؤلؤ) و در 133ص، 4ج ق،1405، ابن ابی جمهور»( َ  َ َ  خ ال ف ه م      ف یم ا   ْ  َّال ح ق   َ ِ َّف إ ن   َ  َ َ  خ ال ف ه م   ِ  ب م ا

 » .   ّ      مؤل فاتـه  بعـض      عـد     ثم  علیه، یعتمد لم مشایخنا بعض   ّإن  لهذا و        العام لإ،  أحادیث  من  فیه أکثر و«است: 

  )331ص، 1ج ق،1408، (نوري

 علیـه  مـا  و رسـال، ا� و الرفـع  مـن  علیـه  هـی  ما مع اللئالی، عوالی کتاب غیر فی علیها نقف لم فإنا. «4

 و بسـمینها  غثهـا  خلـط  و همـال ا� و خبـار ا� نقـل  فـی  التسـاهل  الى صاحبه نسبلإ من المذکور الکتاب

 )99ص، 1ج، ق1405، بحرانی»(.المذکور الکتاب على وقف من على یخفى � کما بسقیمها صحیحها

 الـدلیلین  تنـافی  هو التعارض«نویسد:  می کند و می لذا مرحوم آخوند خراسانی از این تعریف عدول .5

 ق،1409، خراسـانی آخونـد  »(.التضـاد  أو  التنـاقض   هوج ـ  علـى  ثبـات ا� مقام و الد�للإ بحسب دللإا� أو

 )437ص

 خَـالفَ  مـا  و فَـذرَوه  أخَبْـارهم  وافقََ فمَا العْاملإِ أخَبْارِ علىَ اعرضِوُهما: المْختْلَفیَنِ الحْدیثیَنِ فی  ع قاَلَ .6

مهارْأخَب إِذاَ :ع قاَلَ؛ )379ص ،8ج ق،1414، عاملی حر(.فخَذُوُه درو ُلیَکمیثاَنِ  عـدفَـانِ  حَختْلفخَُـذوُا  م 

  بِـالخْبَریَنِ  نصَنعَ کیَف ع للرِّضاَ قلُتْ: قاَلَ اللَّه عبد بنِ محمد عنْ؛ )379ص ،8همان، ج.(القْوَم خاَلفَ بمِا

 إلَِـى  انظُْـروُا  و فخَذُوُه العْاملإَ منهْما یخاَلف ما إلِىَ فاَنظْرُوُا لفاَنِمختَْ خبَراَنِ علیَکمُ ورد إِذاَ فقَاَلَ  المْختْلَفیَنِ

 )119ص ،27ج ق،1409همو، (.فدَعوه أخَبْارهم یوافقُ ما

 ـ لَـا  و  فیـه   هـم  مما ء شیَ علىَ اللَّه و أنَتْمُ ما: قاَلَ ع اللَّه عبد أبَیِ عنْ .7 هلَـى  مشَـی  ع ـا  ءمم  ُأنَْـتم  یـهف 

مفوُها فخَاَلَفم منَ هیلإِ میفنْلىَ الحشیَ ع 119ص ،27ج همان،(.ء(  

D منِّـی  سـمعت  ما و التَّقیلإُ فیه  النَّاسِ  قوَلَ  یشبْهِ منِّی سمعت ما: قاَلَ ع اللَّه عبد أبَیِ عنْ زرارةَ بنِ عبید عنْ
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 )98ص ،8ج ق،1407 ،طوسی.(فیه تقَیلإَ فلَاَ  النَّاسِ  قوَلَ  یشبْهِ لاَ

 الخبـر    رد  علـى     ّ    تـدل ان  � و بهـا،  یـرتبط  مـا  و ماملإا� أمر فی و عقائدهم فی المخالفلإ منهما فالظاهر« .8

  )97ـ96ش، ص1375، خمینی»(.لهم الموافق

 بـل  القـول  لذلک المدلول الحکم إفادة لیس منه فالغرض لهمقو یشبه   ّ من ی صادر قول   ّکل    ّأن  معناه و« .9

 )446ص تا، بی ،(رشتی»عداء.ا� شر عن تقاءا� هو

 سـقوط  على تدل بأنها یقال فقد المتعارضین خصوص � الخبر طبیعی فی واردة الروایلإ هذه أن ا�« .10

  )360ص، 7ج ق،1417، صدر»(.     ًمطلقا  الحجیلإ عن العاملإ  یشبه ما

     ً تقیلإ ، صادر فهو قولهم یشبه ما   ّکل    ّأن  � الناس، قول یشبه ما فی التقیلإ     ّمحل    ّأن  المقصود   ّأن  اهرالظ«. 11

، حـائري »(.به شبیه غیر خرا� و بقولهم      ًشبیها  أحدهما کان إذا التعارض عند الترجیح على     ّفیدل       حینئذ  و

 )255ص، 3ج، ق1424

 النصـوص  �ستفاضـلإ  بخ�فهـم؛  خـذ ا� و   ـ  ام لإ  الع مـذهب  على العرض و« عبارت ایشان این است: .12

ق، 1426، یزدي»(فیها... خت�فا� و خبارا� بین التعارض مقام فی یکن لم إن و بخ�فهم، خذا�ب مرا�ب

 )431ص

 واردیـن  المتعارضـان  الخبران کان فلو التقیلإ، احتمال بموارد       العام لإ مخالفلإ       مرج حیلإ اختصاص �زمه. «13

 مـن    بد  � بل الموافق، على المخالف ترجیح یشکل الرضا ماما� کعصر التقیلإ فیه یحتمل � عصر فی

  )  527ص، 3ج ق،1428، مکارم شیرازي.»( ...        المرج حات سائر إلى الرجوع

  َ َّأ ن   ـ ْ م ن     َ َـ  ْ َ  ت ض م ن ت ه     ـ  م ا    و   َ َ ْ ُ   ـ  ذ ک ر ت م وه ا     َّ ـ  ال ت ی          ح اد یـث  ا�   ف ی   ْ   ال و ج ه   َ  ف م ا    َق یل   َ ِ ْف إ ن « نویسد: می از باب نمونه .14

   ْ ـ  یت ب ع     َ ْأ ن   ِ َـ  إ ل ى      َـ   یح ت اج     َ ل ا  َ َّ أ ن ه   و   َ ْ   َ َ  ِت ط ل یق ت ین    َ ع ل ى    ْ ع ن د ه   َ  َ ک ان ت   َ  ذ ل ک     ب ع د     َ  ع ل یه ا   َ ع ق د   ِ َ إ ذ ا  َ َّ أ ن ه   و      َ ٌب ائ ن لإ   َ ْ   َ ٌت ط ل یق لإ    ْ ُ ْ ال خ ل ع 

  ـ َ م ن     َـ ْ ٍ ض ر ب      َـ  ع ل ى    َ  َ  ـ  ن ح م ل ه ا    َ ْأ ن   ْ   ِخ ب ار ا�    ه ذ ه    ف ی   ْ   ال و ج ه   َ ل ه     َق یل    َ  ِح ک ام ا�   َم ن   َ  ذ ل ک     َ م ج ر ى   َ ج ر ى   م ا  و   ِ َ َ  ٍب ط ل اق 

  )318ص، 3ج ق،1390، طوسی»(  ْ    ِ ال ع ام لإ .   ْ   ِل م ذ ه ب       َ ٌم و اف ق لإ    َّ َ  ل أ ن ه ا    َّ   ِالت ق یلإ 

 السـند،  حیـث  من تکافئها و الروایات تعارض مع یتم إنما التقیلإ على الحمل:  المحققین سید  قال و« .15

  )195ص، 13ج ، ق1406، مجلسی»(.کذلک لیس هنا مرا� و

 و االله أعـداء  مـدائح  فی عنهم روي ما یختص العاملإ قول من بأبعدهما خذوا قولهم فی المعنى إنما« .16

 تـولی  فـی  أحـدهما   مختلفـان  حدیثان عنا أتاکم إذا فقالوا یمانا� مخالفی و الدین خصماء على الترحم

 التقیـلإ  لأن. العامـلإ  قـول  مـن  بأبعـدهما  فخـذوا  مـنهم  التبري فی خرا� و ع میرالمؤمنینا على المتقدمین

 سـترا  و لـدمائهم  حقنـا  أمـرهم  و�ة و أئمتهم من إلیه یذهبون بما العاملإ مظاهرة إلى بالضرورة تدعوهم

  )48ص ق،1413، (شیخ مفید.» عتهمشی على

 نبطـ�  و بالنسب الرجال و النساء توریث على مامیلإا� اتفقت و«نویسد:  می از جمله در باب میراث .17

 )58ص همان،.»(العاملإ قول فمنه ذلک خ�ف على العاملإ أجمعت و.النساء دون الرجال ورث من مقال

Dمنین و خرجوه من مذهبه و اجمعوا مع ذلک علی خـ�ف  ان العاملإ باجمعها روو ذالک عن امیرالمؤ .18
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  )60ص همان،فیه...(

  َـ   ق د س       َّـ ِ   الش ه ید     َ ِّخ ط    ْم ن   َ ْ ً ن ق ل ا   ْ    ال ج ب ع ی    ع ل ی   ِب ن     ح م د  م     َّ  ِالش یخ   ِ َ ِّب خ ط      و ج د ت   َ ُ  ُأ ق ول «این روایت:  جملهاز  .19

  َ ـ  أ ب و    َ َ ْ  َ  ف أ خ ب ر ن ی    ف یه     َّ  الن اس    ْ َ َ اخ ت ل ف    ْ َ  ال ک ع ب   و    َ  َق ال    ْ    َ ِال ج م ه ر ة   َ   ف ائ ت    َ  ِک ت اب    ف ی    َّ   الز اه د     َع م ر   َ  أ ب و    ر و ى       ر وح ه م ا    َّ الل ه 

   ْ َـ َّ   ال ف ر اء      ِع ن    َ  ُس ل م لإ   َ ْ  َ  أ خ ب ر ن ی  و   َ  َق ال      ٍش م ال   و      ٍیم ین    ْع ن       ِالس اق   َ  َ ِأ س ف ل    ف ی    َّ   ُالن ات ئ    ه و   َ  َق ال   َ  َق ال      ص م ع یا�   ِع ن   َ  ٍن ص ر 

   ْـ  ع ن د     ـ  ه و      ْ َ ـ  ال ک ع ب        ص م ع یا�      یس م یه    َّ  ال ذ ي  َ  َ ف ه ذ ا   ْ    ِال ع ب اس   َ  أ ب و  َ  َق ال   ِ ِ   ب ر ج ل ه    َ َ ه ک ذ ا  َ  َق ال     ِّ  ِالر ج ل    ْ م ش ط    ف ی   ه و   َ  َق ال 

 ـ ِ ال ح س ین     ـ ِ ب ن      ـ  ع ل ی     ُب ن      م ح م د   َ  ق ع د   َ  َق ال    ْ     ال ک س ائ ی   ِع ن    ْ َ َّ  ال ف ر اء    ِع ن    َ  ُس ل م لإ   َ ْ  َ  أ خ ب ر ن ی  و   َ  َق ال   َّ  ن ج م ال   ْ  َ ِال ع ر ب    ْ   ـ  ف ی   ع  

   ْـ  م ش ط     ِ َـ  إ ل ى    َ  ش ار  َأ   و    َ َ ه ک ذ ا  َ  َّ ل ک ن ه   و    َ َ ه ک ذ ا   ه و   َ  ل یس  ع  َ َ  َف ق ال    َ َ ه ک ذ ا  َ َ  ُ  ف ق ال وا  َ  َق ال     ْ َ    ِال ک ع ب ان    م ا  َ  ل ه م   َ َ  َف ق ال   َ ِ  ٍک ب یر      ٍم ج ل س 

 ق،1403، مجلسـی »(.  ْ   ـ ِ ال ع ام لإ     َ  ُق و ل   َ  ذ اك   و    ْ َ   ِال خ اص لإ   َ  ُق و ل    َ ه ذ ا  َ ل ا  َ َ  َف ق ال    َ َ ه ک ذ ا   ُ  ُ  َیق ول ون     َّ  الن اس   ِ َّإ ن   َ ل ه   َ َ  ُ  ف ق ال وا  ِ   ر ج ل ه 

  )299، ص77ج

 ـَ ْ    أ س ت ف ت یه     َ  أ ح د     ف یه   َ َ أ ن ا   َّ  ال ذ ي  ْ  َ ل ب ل د ا   ف ی  َ  ل یس   و     َ ِ  م ع ر ف ت ه    ْم ن     ًب د ا   َ ِ أ ج د   َ ل ا   َ  ِ أ م ر ي    ْم ن    ُم ر ا�      ُیح د ث « .20  َ     َـ  َ ف ق ال     َـ  َ ق ال َ  

 ،طوسـی »(... .     ف یـه     ْ  َّال ح ق   َ ِ َّف إ ن   ِ    َ ب خ ل اف ه   َ ُ ْف خ ذ   ء   ِ َ ب ش ی  َ ْ َ  أ ف ت اك   َ ِ َ ف إ ذ ا  َ  ِ أ م ر ك    ف ی  َ    ْ َ ف اس ت ف ت ه   َ  ذ ل ک   َ  َک ان   ِ َ إ ذ ا   ْ  َ ال ب ل د   َ   ف ق یه    ْ ائ ت 

  )295، ص6ج ق،1407

 لیضـلهّم  العامـلإ  علمـاء  بین و الشیطان بین خلىّ أنهّ: المحقلإّ الطائفلإ على تعالى االله نعماء جمللإ من« .21

: النسـاء  حـقّ  فی ورد ما ذلک نظیر کلیلإ ضابطلإ لنا بخ�فهم خذا� لیکون نظریلإ، لإمسئل کلّ فی الحقّ عن

  )387ص ق،1426، استرآبادي»(.خالفوهنّ و شاوروهن

   علی شی مما هم فیه و�هم علی شی انتم فیه مخالفوهم....روایت دیگر عن الصادق ع: ما انتم واالله .22

فی مخالفـلإ الصـادق ع حتـی    . .ق.نویسید: ما می شیخ انصاري از مخالفت ابوحنفیه با حضرت صادق ع

) لـذا مخالفـت بـا عـام     591ص ،4ج ش،1383، .(انصاري قال خالفت جعفو فی کل مایقول او یفعل...

  )46، ص7ج ق،1421، (نجفی.قرینه بر رشد است

، (بحرانـی »لإ.بوجود قائل مـن العام ـ  لإان اصحابنا خصوا الحمل علی التقی«نویسد:  می حدائق. صاحب 23

  )311ص، 2ق، ج1423؛ همو، 5، ص1ج ق،1405

 این طریقه را برگزیـده اسـت و در استبصـار    ،در مقام ابداء نظر و هم در عمل مرحوم شیخ طوسی هم

، (طوسی»لإ.�نها موافقلإ لمذهب العام لإان نحملها علی ضرب من التقیخبار ا�الوجه فی هذه «نویسد:  می

مذهب عامه را حمـل   روایات موافق با ،استبصارایشان در بسیاري از مواقع در  )318ص ،3ج ق،1390

  )170و  162 ،45ص، 4ج؛ 320 ،317، 314، ص3ج ؛153، ص1ج کند.(همان، می بر تقیه

بل هو خصوص مـذهب   الجواز لیس مذهب عموم العاملإ«است:  از باب نمونه مرحوم نائینی معتقد .24

الشـیع فـی   تقاء عـنهم بـل المـذهب    ا�التی لم یظهر امرها فی زمان الصادقین ع بمثابلإ یوجب  لإالشافعی

  )116، ص2ج ق،1411، (نائینی»زمانها هو مذهب الحنفیه.

، 1ج ق،1405، بحرانـی (. ...یخـالفون  شـیعتهم  و انفسـهم  علـی  محافظلإ علیهم االله صلوات . مضاروا25
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  َ ـ َ َ  ف س أ ل ه           ـ ٌ ج اء ه  ر ج ل     ُ ث م   َ َ      ف أ ج اب ن ی،  ٍلإ مسئل   ْع ن    ُ ْ َ س أ ل ت ه :  َ  َق ال  ،ع    َ ٍج ع ف ر   َ ِ أ ب ی   ْع ن «عن ابی جعفر  موثقلإ زرارة .26

  َ َ ـ  ف ل م ا   . ـ   ِ  ص اح ب ی    َ ـ   أ ج اب     و   ـ     ج اب ن ی   َأ   ـ  م ا    ِ   َ ب خ ل اف   َ َ    ف أ ج اب ه    َ ُ آخ ر ،    ٌر ج ل     ج اء   ُ ث م   َ      أ ج اب ن ی،   م ا  ِ   َ ب خ ل اف   َ َ    ف أ ج اب ه    ْ   ع ن ه ا،

 ـیس     َـ    ق د م ا     ُ    ش یع ت ک م    ْم ن    ْ  َ  ِال ع ر اق   َ  ِأ ه ل    ْم ن     َ  ِر ج ل ان     َّ  الل ه ،     ِر س ول     َاب ن  یا:  ُ ْ ق ل ت  ،    َّ  َ  ِالر ج ل ان   َ َ خ ر ج    ف أ ج ب ت     ِ ن ،ا�  ـ  َ َ     ُـ َّ ک ل  

 ـُ  اج ت م ع ت م   ولـو    َ ُ  ل ک م ،  و   َ َ ل ن ا   َ   أ ب قى  و  ،  َ َ ل ن ا  َ  ٌخ یر    َ هذ ا  ِ َّإ ن  ،     ُز ر ار ة  یا: «        َ َ  َص اح ب ه ؟ ف ق ال   ِ ب ه   َ   أ ج ب ت    م ا  ِ َ  ِب غ یر     ْ  م ن ه م ا     و اح د    َ    

: ع    َّـ  الل ه      ـ  ع ب د     ـ َ ِ  ل أ ب ی    ُ ْـ  ق ل ت     ُـ  ث م   :  َـ  َ ق ال   . »  َـ   ُ  ب ق ائ ک م     و     َ   َ ل ب ق ائ ن ا  َ َ َّأ ق ل   َ َ  َل ک ان   و    َ  َ  ع ل ین ا،    َّ  الن اس   َ  ُ َ  ل ص د ق ک م       و اح د ،  َ  ٍأ م ر      ع لى

 ـ َ  م خ ت ل ف ین ؟     ْـ  ُ  ع ن د ک م     ـ ْ م ن      ْ ُ ـ  َ یخ ر ج ون     ـ  ه م     و   َ  َ   ل م ض و ا،    َّ  ِالن ار    َ ع ل ى  َ أ و    َّ ِس ن لإ ا�   َ ع ل ى      ُ ْ  ح م ل ت م وه م   َ ل و    ُ ُ   ش یع ت ک م    َ ْ      َـ  َ ق ال  :

  » َ ِ  أ ب یه      ِج و اب   ِ  ْ ِب م ث ل   َ َ     ف أ ج اب ن ی

   َ ْـ  د خ ل ت     ـ  م ا    ر ب :  َ َـ  َ ف ق ال        ٌ ح اض ر ،  َ َ أ ن ا  و   ِ ْ   ٌإ ن س ان    َ َ س أ ل ه :  َ  َق ال  ،ع    َّ الل ه     ع ب د   َ ِ أ ب ی   ْع ن صحیح سالم بن ابی خدیجه ع 

  ـ َّ   ص ل و ا    َـ  ل و     ِ  َ    ب هـذ ا؛   َ ـ ْ ُ   أ م ر ت ه م     َ َ أ ن ا«:    ُّ  َ َ  َ  َالظ ه ر ؟  ق ال      ُّ  َیص ل ون     ُ  ب ع ض ه م   و    ْ   َ ال ع ص ر ،    ُّ  َیص ل ون   َ    ِ َ أ ص ح اب ن ا    ب ع ض   و    ْ  ِ  ال م س ج د 

  )40ص، 6ج ق،1429، (کلینی» ِ ِ َ  ِ ِ ب ر ق اب ه م   َ ُ  َف أ خ ذ    ِ ُ   ع ر ف وا،      و اح د ،   ْ و ق ت      ع لى

          ق ب ل ی.(ابن    ْم ن   َ  ذ ل ک   َ  َق ال   َ    ِ َ أ ص ح اب ن ا    ْ   َ اخ ت ل اف     ِم ن     َ ع ل ی  َ َ أ ش د   ء   َ ش ی  َ  ل یس   ِ َّ إ ن ه   َ ل ه   ُ ْ ق ل ت :  َ  َق ال  ع  ه    َّالل     ع ب د   َ ِ أ ب ی   ْع ن 

 )395ص، 2ج ،ق1378، بابویه

  ُ ث م   َ     أ ج اب ن ی   م ا  ِ   َ ب خ ل اف   َ    أ ج اب ه  َف    ْ  ع ن ه ا  َ  َ َ ف س أ ل ه     ٌر ج ل      ج اء ه   ُ ث م   َ َ     ف أ ج اب ن ی  ٍلإ مسئل   ْع ن    ُ ْ َ س أ ل ت ه :  َ  َق ال  ع    َ ٍج ع ف ر   َ ِ أ ب ی   ْع ن 

    َّـ  الل ه        ِر س ول     َاب ن  یا  ُ ْ ق ل ت     َّ  َ  ِالر ج ل ان   َ َ خ ر ج   َ َ  ف ل م ا     ِ ص اح ب ی  َ   أ ج اب   و   َ     أ ج اب ن ی   م ا  ِ   َ ب خ ل اف   َ َ    ف أ ج اب ه    َ ُآخ ر     ٌر ج ل     ج اء 

  ـ     ص اح ب ه     ِـ  ب ه     َ  ـ  أ ج ب ت     ـ  م ا    ِ َ  ِب غ یر     ْ  م ن ه م ا     و اح د   ُ َّک ل   َ َ   ف أ ج ب ت   ِن ا�  یس   َ   ق د م ا   ُ    ش یع ت ک م    ْم ن    ْ  َ  ِال ع ر اق   َ  ِأ ه ل    ْم ن     َ  ِر ج ل ان 

  و    َ  َـ  ع ل ین ا      َّـ   الن اس     َ ـ  ُ َ  ل ص د ق ک م        و اح د   َ  ٍأ م ر    َ ع ل ى     ُ   َ اج ت م ع ت م ولو   َ ُ ل ک م   و   َ َ ل ن ا  َ  َ أ ب ق ى  و   َ َ ل ن ا  َ  ٌخ یر    َ ه ذ ا  ِ َّإ ن       ُز ر ار ة  یا  َ َ  َف ق ال 

   َـ  ع ل ى    َ أ و   ـ َّ ِ س ن لإ   ا�   َـ  ع ل ى        ُ ْ  ح م ل ت م وه م   َ ل و    ُ ُ   ش یع ت ک م  -ع    َّ الل ه     ع ب د    َ ِ ل أ ب ی  ُ ْ ق ل ت   ُ ث م   َ  َق ال    ُ   َ ب ق ائ ک م   و     َ   َ ل ب ق ائ ن ا  َ َ َّأ ق ل   َ َ  َل ک ان 

 ق،1407، (کلینـی . َ ِ    أ ب یـه       ِج و اب   ِ  ْ ِب م ث ل   َ َ     ف أ ج اب ن ی  َ  َق ال     َ ْ   َم خ ت ل ف ین    ُ  ْ ع ن د ک م    ْم ن    ْ ُ   َیخ ر ج ون    ه م   و   َ  َ  ل م ض و ا »1«    َّ  ِالن ار 

  )65ص، 1ج

 ینقلـه  مـا  خـ�ف  امامـه  عن ینقل کل مختلفین عنهم خرجوا إذا الشیعلإ أن ذلک فی السر لعل و .27

 الـدین،  عـدم  و الجهـل  الـى  نسـبوهم  و نقلهم، فی کذبوهم و العاملإ، نظر فی مذهبهم سخف خر،ا�

 یشـتد  و یصـدقونهم  فـإنهم  مقـالتهم،  تعاضـدت  و کلمـتهم  اتفقت إذا ما بخ�ف نظرهم، فی نواها و

 )6ص، 1ج ،ق1405، (بحرانی.العداوة لثوران سببا ذلک یصیر و مذهبهم، و هممام� و لهم بغضهم

لإ... الظـاهر انـه للتقیـه لـئ� یشـاهد العام ـ      -ثـم تعـالو فـردي و مثـانی    «نویسـد:   می مجلسی اول .28

  )300ص ،4ج ق،1406، مجلسی»(.

 ئمـلإ ا� کثـر أ عـاش  فلقـد  الروایـات،  بـین  التعـارض  نشـوء  فـی  مهـم  دور لها کان أیضا والتقیلإ« .29

  )34ص ،7ج ق،1417 ،صدر.»(السلوك أو القول فی التقیلإ علیهم فرضت عصیبلإ ظروفاً ع المعصومین

   ّلأن  الفتـوى،  فـی       ّ   التفـر د  مـن  الفقهـاء  خوف عدم: ذلک فی     ّالسر  و«نویسد:  می محقق بجنوردي .30

D و مـر، ا� هـذا  معـرض  فـی  یکونوا لم و الخ�فلإ، و ماملإا�      ید عون �    ّ  بأن هم علموا قد الوقت س�طین
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 ع   ـ  ئم لإ  ا� بخـ�ف  الدینیـلإ،  حکاما� و الشرعیلإ المسائل فی لهم تقلید صرف کان إلیهم الناس مراجعلإ

 و الشـرعی  الحکـم     ّـ  تعل م   بعنـوان  یکـن  لـم  إلـیهم  الناس رجوع و مر،ا� هذا معرض فی کانوا    ّ  فإن هم

 مـن  یخافون کانوا لذلک و الطاعلإ، امفترضو معصومون     أئم لإ   ّ  أن هم بعنوان کان بل فقط، الفقهیلإ لإمسئلال

  )351ص ،5ج ق،1419، بجنوردي»(.الفقهاء سائر فتاوى عن والتمیز الفتوى، فی      ّ التفر د

نویسـد:   می داند می . شیخ صدوق در خصوص روایاتی که قعود نفساء از نماز را بیشتر از ده روز31

  َـ  ل ا     َّ    ِ  ل لت ق یـلإ       و ر د ت   و - ُ ُّ ـ  ک ل ه ا      ُ  َ ٌم ع ل ول لإ   َ ْ  َت ط ه ر   َ ْأ ن   ِ َ إ ل ى    ز اد    م ا  و     ًو ما ی  َ     َأ ر ب ع ین   ُ     ق ع ود ه ا   ف ی    ِ ر و یت    َّ  ال ت ی  ْ   خ ب ار ا� و «

  )101ص ،1ج ق،1413، صدوق»(.  ْ   َ ال خ ل اف   َ  ُأ ه ل  ا�  ِ  ب ه ا   ْ  یف ت ی

  )332ص، 2ج ق،1390، (طوسی.»تشنیعا علی المذهب« :نویسد می جاي دیگر در .32

   ْـ َ  ذ ک ر ه     َـ   َ  ق د م ن ا     م ا  َ  ذ ل ک    َ ع ل ى    ُّید ل    َّ  ال ذ ي  و    ْ    َ   َال م خ ال ف ین     ْ م ذ ه ب       ُیو اف ق    م ا   َ ع ل ى  و    ِیلإ   َّ  ل لت ق      و ر د ت   ْ   خ ب ار ا�  َ   ف ه ذ ه «

  َ ْأ ن     َ ـ ُ یح ت م ل     و   َ ْ  ِ   أ ف ع ال ه م   و   َ ْ  ِ   أ ق و ال ه م    ف ی    َّ َ  ُ الت ن اق ض      یج وز   َ ل ا  و     ْ  ِل ل م س ح    ْ   ال م اء   َ َ   ِت ن او ل   َ ْ ن ف ی  َ َ    ت ض م ن ه ا  و   ْ   ِخ ب ار ا�   َم ن 

   ُـ  ُ یک ون     و       ً  ج د یـدا    ـ   م اء     َ  ْ ُـ ُ ف یأ خ ذ     َ  َ غ س ل ه      یج د د   َ ْأ ن   َ    َ ف یح ت اج   َ     ط ه ار ت ه   َ   َ أ ع ض اء   َ أ و      و ج ه ه    ج ف   ِ َ إ ذ ا  ِ ب ه   َ   أ ر اد    َون   ُیک 

  ـ ْ ب ل     َ  ـ  ق و ل ه      ْم ن    ن ی   َّ الث ا  ِ  ْ َ  ِب ال خ ب ر   َ   أ ر اد    ُ  َیک ون   َ ْأ ن   َ   ًأ یضا     َ  ُیح ت م ل ؟   ْ َ  ُال خ ب ر   َ َ  َ ت ض م ن ه    م ا    ح س ب     ْ  ِل ل م س ح   َ ْ  ًأ خ ذا   َ ل ه   ْ ُخ ذ ا�

  ـ  ف ی        یـد ه     َـ  یض ع     َ َّـ  أ ن ه      ْ َ  ِال خ ب ر    ف ی  َ  ل یس   و      ِ  ح اج ب یه   َ أ و       ل ح یت ه    ف ی    ب ق ی   َّ  ال ذ ي   ْ   ال م اء      یع ن ی   ْ   ال م اء    ف ی    ید ك   َ َ ت ض ع 

  ـ َ  ه ذ ا     َـ  ع ل ى      ُّ  یـد ل     َّـ   ال ذ ي    و .    ـ  ف یه ا      َّ ـ    الت ع ار ض      َـ َ ب ط ل     َ ـ  ذ ل ک       َ ـ َ اح ت م ل     ِ َ إ ذ ا  و   َ  ِ   غ یـر ه    َ أ و   َـ   ن اء   ا�  ـ  ف ی     َّ  ال ذ ي   ْ   ال م اء 

  )59ص ،1ج ق،1407(همو، ».   َّ ْ ِ  ِالت أ و یل 

    لإلمذهب کثیر من العام لإیجوز ان یکون رودت التقیه ان موافق

هـذا الخبـر   : دنویس ـ مـی  منین عمار را غسل ندارد و بر او نماز نکردؤدر خصوص روایتی که امیرالم

  )168ص ،6ج ق،1390همو، ..(.و فیهم من یذهب لإطریقه رجال العام

  )293ص ،9ج (همان،وردي... و یشبه ان تکون الروایلإ

ش فـان المخـالفین وفـی راسـهم     . در خصوص ابان ابی عیاش آمده است که ابان ابـن ابـی عیـا   33

  ) کان رحمه االله یخفی مذهبه اتقاء شر الحاکمین و اذنابهم...227ص ،1ج ق،1405، ...(ه�لیسفاین

 لوفـور  أفضـل  الجمعلإ یوم خبارا� لأن ثنینا� تخصیص لعل«سد: نوی می العقول مرآةمجلسی در  .34

 ق،1404، (مجلسـی ».تقیـلإ  االله لعنهم أمیلإ بنی عند  ثنینا�  یوم لبرکلإ یکون أن یحتمل و الناس اجتماع

 )436ص ،15ج

 

    منابع

  .کریم قرآن .1

 ق.، 1409قم: مؤسسلإ آل البیت ،1، چا�صول کفایلإحسین،  بن محمدکاظم خراسانى، آخوند .2
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قـم: دار   ،1چ ،الدینیـه  ا�حادیـث  فی العزیزیلإ اللئالی عوالی، الدین زین بن محمد جمهور، بیا ابن .3

 ق.1405 ،سید الشهداء للنشر

 .ق1378 ،تهران: نشر جهان ،1چ ،الرضا أخبار عیون على، بن محمد بابویه، ابن .4

 ۀن حـوز مدرسـی  ۀبه جامع ـ دفتر انتشارات اس�مى وابسته، قم: 2چ، من � یحضره الفقیه ،ــــــ  .5

  .ق1413ه قم، علمی

، قـم:  2چ، هالفوائد المدنیلإ و بذیله الشواهد المکیعاملى، سید نورالدین،  ون استرآبادى، محمد امی .6

  .ق1426قم،  ۀعلمی ۀن حوزمدرسی ۀانتشارات اس�مى وابسته به جامع دفتر

 ،تی ـآل الب لإمؤسس ـ: قـم ، 2چ ،مطارح ا�نظار (طبـع جدیـد)  انصارى، مرتضى بن محمدامین،  .7

  ش.1383

  ق. ،1416قم: مؤسسلإ آل البیت ،5چ ،ا�صول فرائدــــــ ،  .8

  .ق1419نشر الهادي،  :قم، 1، چهالقواعد الفقهیقا بزرگ موسوى، بجنوردى، سید حسن بن آ .9

، 1چ، هرر النجفیلإ مـن الملتقطـات الیوسـفی   الدبحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم،  .10

 .ق1423حیاء التراث، المصطفى � دار :بیروت

 بـه  وابسـته  اسـ�مى  انتشـارات  دفتـر ، قم: 1چ ،الطاهرة العترة حکاما فی الناضرة الحدائق ،ـــــ  .11

 .ق1405 قم، ۀعلمی حوزۀ مدرسین جامعۀ

 ق.1371، الکتب ا�س�میه قم: دار ،2چ ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد برقى، .12

  ق.1369 نا، : بیقم، 1چ ،وسائل فی شرح الرسائلأوثق التبریزى، موسى بن جعفر،  .13

 ق.1424 ،نا ، قم: بی1چ ،ا�س�م شرائع أصول فی ا�حکام مبانى مرتضى، حائرى، .14

مشـهد: آسـتانلإ الرضـویلإ     ،1چ ،ا�ئمـلإ  أحکـام  إلى ا�ملإ هدایلإ حسن، بن محمد عاملى، حر .15

 ق1414، ه، مجمع البحوث ا�س�میالمقدسه

 ق. ،1409قم: مؤسسلإ آل البیت ،1چ ،لإالشیع وسائل،  ــــــــ .16

 دفتـر  ، قـم: 2چ ،حکـام الشـریعلإ  امختلف الشـیعلإ فـی     ّ                             حل ى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى،  .17

 .ق1413قم،  ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀانتشارات اس�مى وابسته به جامع

 .ش1375، تنظیم و نشر آثار امام خمینی تهران: مؤسسۀ ،1چ ،والترجیح التعادل االله، روح خمینى، .18

 .ق1422 ،احیاء آثار ا�مام الخویی قم: مؤسسلإ ،1چ ،ا�صول مصباح ابوالقاسم، خویى، .19

 تا. ، بیقم: مؤسسلإ آل البیت ،1چ ،ا�فکار بدائع ،محمدعلى بن االله حبیب رشتى، .20

، ا�مام الصـادق  لإ، قم: مؤسس1چ ،ا�صول مباحث الى العقول رشادا جعفر، تبریزى، سبحانى .21

 .ق1424

D، 1چ ،ا�ع�م بما اتفقت علیه ا�مامیلإ من ا�حکامد بن محمد بن نعمان عکبرى، محممفید،  شیخ .22
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  .ق1413، شیخ مفید ۀجهانى هزار ۀکنگر :قم

 أهـل  جوابـات  - العـدد  أصـحاب  علـى  الـرد  عکبـرى،  نعمـان  بن محمد بن دمحم مفید، شیخ .23

 .ق1413، شیخ مفید ۀجهانى هزار ۀکنگر: قم، 1چ ،الموصل

�می بر مذهب دائرةالمعارف فقه اس قم: مؤسسۀ ،3، چا�صول علم فی حوثب محمدباقر، صدر، .24

 .ق ،1417اهل بیت

دار الکتـب  ، تهـران:  1چ، ا�ستبصار فیما اختلف من ا�خبـار محمد بن حسن،  طوسى، ابو جعفر .25

 .ق1390، ها�س�می

 ق.1407 ه،دار الکتب ا�س�می :تهران، 4چ ،ا�حکام تهذیب ،ـــــ  .26

، تحقیـق محمدرضـا انصـاري قمـی، قـم: نشـر       فی اصول الفقه ةالعدن الحسن، طوسی، محمد ب .27

  ق.1417، محمد تقی ع�قبندیان

 .ق1379، ، بیروت: دارالمعرفلإفتح الباري شرح صحیح البخاري ،عسق�نی، ابن حجر .28
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